
«... جامعة آمريكا از دقيقه اي به دقيقة ديگر احمق تر مي شود...»1
اين سخن را نيل پسُتمن هنگامي بر زبان  آورد كه آمريكايي ها، فقط مغلوب تصوير تلويزيون 

بودند. 
آن روز پستمن هشدارهايي جدي به جامعة آمريكايي داد تا زوال فرهنگ در عصر رسانه هاي 
تصويري را جدي تر بگيرند. او بارها خطر كاربرد فن آوري بدون اخلاق را گوشزد كرد؛ اما 

نتيجه همان بود كه از آن مي ترسيد: فن آوري بي اخلاق و زوال فرهنگ.
درست، زماني كه اين استاد دانشگاه، جامعه شناس و پژوهشگر بزرگ، تمام همّ و غمّ خود 
را صرف كرده بود تا لباس خواب و غفلت را از تن انديشة جامعه اش درآورد، سياستمداران 
آمريكايي ادعا مي كردند كه «اگر پيش از اين استفادة بهينه از منابع گستردة قاره آمريكا براي 
ايجاد انقلاب صنعتي، بسيار اساسي بود؛ اما اكنون تحقيقات به عنوان شالودة  صنعت و اقتصاد 

سالم و حتي به عنوان برتري در حوزة نظامي نقشي حياتي دارد.»2
با حسابي سرانگشتي، جايگاه محقق در اين جملات به خوبي روشن است؛ ولي به راستي 

چرا با اين ادعاها، تلاش هاي پستمن، بي نتيجه بود؟!
از هنگامي كه عنكبوت رسانه، تارهاي موج شكلِ خود را دور دنياي ديدني ها، شنيدني ها، 
خواندني ها، نوشتني ها و ... تنيد، انسانِ در رنج - كه در عقدة  راحت خواهي اسير بود - به 
كاركردهاي ابزاري اين فن آوري و به زندگي مسالمت آميز گرگ و گوسفندي تن داد تا بخشي 
از كارها و فكرهايش را به اين ساخته هاي دست خويش بسپارد. آدمي غافل بود و بي خبر از 
قهقهه هاي صاحبان سرمايه كه چون جادوگران از جام حساب هاي كلان خويش، اثرات فكر 

بكرشان! را مي ديدند.
او خوشحال بود و غافل تا اين كه اين اسباب بازي ها! را واقعيتي تلقّي كرد كه بايد بيش ترين 
ــروز... و امروز اين واقعياتِ تحميلي، چنان  ــرد... آدمي غافل بود تا ام ــتفاده را از آن مي ب اس

گذري بر چگونگيِ ارتباط نخبگان با رسانه
بايد دستي گره گشايي كند

فاطمه كمالي
اشاره

از آن جا كه بشر خليفة االله است، هميشه درصدد 
بوده كه سركشي هاي زير سيطرة خود را مهار 
كند؛ از مهار سيلاب گرفته تا مهار اسب و گاوهاي 
وحشي. به طور معمول هم موفقيت هايي به دست 
آورده است؛ اما همين بشر قدرتمند، در برابر 
موج هاي نامرئي انواع رسانه، آن چنان پا در گِل ماند 
كه برخي ترجيح دادند خود را به فراموشي بسپارند 
و بعضي هنوز اندر خم اين كوچه كه چه بايد كرد؟ 
گروه دوم، خود دو دسته اند: عده اي تصميم گرفتند 
به هر طريقي شده جلوي فاجعه اي انساني را بگيرند 
و عده اي ديگر هنوز تصميمي جدي نگرفته اند. شايد 
روزي تصميم بگيرند يا برايشان تصميم گرفته شود 
تا رسانه را مديريت كنند.
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واقعي شده اند كه راه گريز از آن 
ــياري نامفهوم است و  براي بس
ــياري كه مفهوم است،  براي بس
ناشناخته؛ و اين  همان نقطه اي 
ــرمايه، نشانه  بود كه صاحبان س
رفته بودند؛ نشانه اي كه در مركز 
آن به رمز نوشته شده بود: «آدمي 
ــرگرمي مهار مي شود و تن  با س
ــتي مي دهد  به بند و زنجير هس
ــي به  ــود از غفلت ــير خ و در س
ــي رود»3و ديگر  غفلت ديگر م
ــنود حتي اگر  صدايي را نمي ش
ــتمن ها باشد. با همة  صداي پس
ــس نداند  ــن حرف ها، هر ك اي
ــلمان مي دانيم  ــن و توي مس م

ــي، مكر حق بود اما براي  كه: «عصاي موس
موسي، عصا و براي فرعون اژدها. شكافتن 
نيل مكر حق بود اما براي فرعون مكري بود 
به قهر و غضب، تا مست شود و خود را به 
ــپارد و غرق شود؛ و براي موسي  امواج بس
و يارانش مكري به رحمت و مغفرت تا به 

سلامت بگذرند.»4
ــد به مكر حق مؤمن بود تا از مكر خلق  باي
ــت نسبت بشر با هستي  رهيد «... كافي اس
ــانه ها با همه  ــود تا همين رس دگرگون ش
غفلت انگيزي، تأويلي ديگر پيدا كنند. شرّ 
براي اهل شرارت و غفلت، شرّ است وگرنه 
ــود و عالم را آيينة  ــراي آنان كه احوال خ ب
«كلّ يوم هو في شأن» مي بينند، شرّي وجود 

ندارد.
هر دو گون خوردند زنبور از محل

زين يكي شد نيش و زان ديگر عسل5
ــته دسته  و اين ها يعني وقتي «نهنگ ها دس
خود را به ساحل ها مي اندازند تا بميرند و از 
نكبت  آب هاي آلوده به گَند اين تمدن آسوده 
شوند، [نخبگان،] متفكران بزرگ و هنرمندان 
اصيل [نبايد] بيمارتر و پريشان تر از نهنگ ها 

خود را به ساحل انزوا  [بيندازند]».6
ــانه واقعيت امروز ماست؛ واقعيتي در  رس
دست فتنه. «اگراز اين فتنه ها و لغزشگاه ها 
با قدرت بگذر[ي]م دگرگوني هاي بسيار 

پديد مي آور[ي]م.»7
قدرت حقيقي در دست زندة حقيقي است. 
بايد زنده بود تا آتش فتنه را خاموش كرد. 

فرهنگ لغت، نخبه را زنده معنا كرده و در 
اصطلاح اين گونه تعريف شده: «نخبه كسي 
است كه براي پذيرش يا ردّ نظريه اي منتظر 
يا در پي استدلال هاي محكم و اصولي است 
ــز داوري مردم، مقبولات عمومي و  و هرگ
سنت ها و باورهاي ديگران، مستند پذيرش 

يا ردّ او نيست.»
ــن تعريف با حركت منفعلانة نهنگ وار،  اي
زاوية 180 درجه اي دارد، يعني نقطه مقابل 
آن؛ اما نخبه در ارتباطش با رسانه فعال است 
نه منفعل و مي تواند گلبول سفيد جامعه در 
مقابل هجمه هاي بيماري زاي رسانه باشد. 
اگر دست دولت، از موانع موجود در ارتباط 
ــپس ارتباطشان با  نخبگان با يكديگر و س
رسانه گره گشايي كند، ارگاني تدافعي شكل 
ــريع و مثبتي در  مي گيرد كه واكنش هاي س
ــانه از  ــل ميكروب هاي زر و زور رس مقاب
خود نشان مي دهد. نخبة روانشناس، نخبة 
ــوم تجربي، نخبة  ــناس، نخبة عل جامعه ش
علوم ديني، نخبة فلان و نخبة بهمان بايد در 
سيستم آموزشي به گونه اي تربيت شوند كه 
هوش هيجاني و عاطفي آن ها عادت به عدم 
نكند و بتواند فارغ از سيم خاردارهاي بين 

رشته ها دست ياري و تعامل به هم دهند.
«رسانه ها اسباب غفلت بشر نيستند؛ بلكه 
نتايج غفلت بشرند. چون از غفلت برآمده اند 
ــانه ها نيازمند  ــت مي افزايند.»8رس ــر غفل ب
مديريتند؛ مديريتي زنده و نخبگان مستعد 
ــت و هدايت. «بايد عوض [گرفتن]  مديري

ــب و  ــكه [طلا]، فضايي مناس چهار تا س
دل پذير فراهم كرد تا هر عالم نخبه اي غبطه 
بخورد و در يك ساز و كار درست، رسيدن 
به آن فضا را وجهة همت خود قرار دهد.»9 
شايد آن روز رسانه، رسالتش را به گونه اي 
انجام دهد كه انسانيت ها اين طور گُل كنند: 
ــت»10 و  ــت، وظيفه اس «نخبگي حق نيس
اين چنين روز به روز بر سنگ محك  رسانه 
افزوده مي گردد و ابزاري در خدمت حقيقي 

بشر مي شود.
ــتي گره گشايي كند تا چرخ رسانه  بايد دس
ــر را  ــه مي تواند راه هاي بش ــه ياد آورد ك ب
براي رسيدن به هدف والاي انساني هموار 
ــازد و نخبه باور كند كه مي تواند منجي  س
ــياري از آسيب هاي بشر در برابر رسانه  بس
باشد. اين جاست كه جواني مانند من و تو، 
مي تواند در اين عصر ساندويچي به خوراك 
رسانه اعتماد كند و براي بازشناخت هويت 

خود از رسانه هم كمك بگيرد.
بايد دستي گره گشايي كند... .
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ــتي گره گشايي  بايد دس
ــاد آورد  ــانه به ي ــد تا چرخ رس كن

ــر را براي  ــاي بش ــد راه ه ــه مي توان ك
ــاني هموار  ــدف والاي انس ــيدن به ه رس

ــه مي تواند منجي  ــازد و نخبه باور كند ك س
ــر در برابر رسانه  ــياري از آسيب هاي بش بس
ــد. اين جاست كه جواني مانند من و تو،  باش
مي تواند در اين عصر ساندويچي به خوراك 

ــناخت  ــاد كند و براي بازش ــانه اعتم رس
هويت خود از رسانه هم كمك بگيرد. 

بايد دستي گره گشايي كند... 
.
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